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  ديني در قرآن ةمباني جامع
  

  * زادهمحمد قربان
  
  چكيده

هاي قرآن مجيد دارد و در جستجوي راهي اين نوشتار رويكردي اجتماعي به آموزه
باشد. در ابتدا كلياتي از مباحث  انساني مي ي براي تعالي جامعه از محضر قرآن مجيد روشن

پرداخته شده است. ي ديني  س به مباني جامعهسپ شده وي ديني را مطرح  اجتماعي و جامعه
  در اين نوشتار به ترتيب زيراست :آمده  مباحث گرد
  و اهميت آن. خردگراييالف: 

و مباحث مرتبط باآن  ،ي ديني ي عملي جامعه كاربردي ترين مولفه، به عنوان تدبير ب:
  تعاون و حكومت ديني. همچون

  ديني. ي ي اصلي جامعه شاخصه به عنوان عدالتج: 
  اصلي شريعت. ي لازمه ، به عنوانقانون گراييد: 
  .ي ديني در جامعه كمال جويي هـ:

  ي اجتماعي دارد اشاره شده است. ي ديني كه جنبه در پايان نيز به برخي آفات جامعه
  

                                                 
  مشهد مقدس. آموزش عالي المصطفي مجتمع  استاد و  لوم قرآن و حديثعدكتراي  رهي دودانش آموخته *



 

 

52  

  كليد واژه
  جوييمداري، كمالگرايي، تدبير، عدالت، قانوني ديني، خرد جامعه

  مقدمه
اور و اعتقاد صرف نيست، بلكه راهي براي تعالي انسان است كه ي ديني يك ب جامعه

ايجاد و ي ديني يعني انتخاب بهترين روش،  اي را فرا راه بشر نهاده است. جامعه افق تازه
  .اي بهتر از امروز براي آينده ،بهترين مسير

 حقيقت، ي چهره« حقيقت است و اي آشنا و همراهي ديرين است اما دين، اگر چه واژه
  1»آن بگذرد. هميشه تازه و نو است، اگر چه روزگار زيادي بر

اي دلخواه، مردمي دوست داشتني و كرامت شايسته انساني و  زيستي سالم، جامعه هم
در  آشكارا توانكند، همه را مي هر آنچه در زندگي گذراي دنيا، سعادت انسان را تامين مي

هايِ مسلماني هستند كه  اي انسان ن جامعهدين الهي ديد. سازندگان چني مانند بي ي سايه
  آرزويشان سعادت انساني است.

  

 يقرآن مجيد كتابى جهان

 همه بلكه ،ندارد خاص، اختصاص اي يا جامعه به فرد يا گروههاي قرآن مجيد آموزه
آن اعجازي كند و از انسان  ي تا رهنمودهاي سازنده دهندبايد آن كتاب عزيز را سرمشق قرار 

  ي پاكي بسازد. وهاس ،خاكي
اسرائيل يهود و بنى ،اهل كتاب ،مشركين ،با كفارقرآن روي سخن در بسيارى از آيات 

ه آنان را ب ،با هر گروهى از اين طوائف به احتجاج پرداخته خدواند در قرآنباشد.  و نصارى مي
و دعوت طوائف خود كند. ولي قرآن مجيد در احتجاج  سوى معارف حقه خود دعوت مي

اي نيز وجود دارد  آيات عامه كند. نمي مقيدبودن آنان لف، هرگز خطاب را به عرب يا عجممخت
  كند.بر عموم دعوت مي كه دلالت 

  مانند:
»َشي ني قلُْ أَييب شَهيد ةً قلُِ اللَّهرُ شَهادْأكَب ء   ِبه كُمرأنُْذهذاَ القُْرْآنُ ل َإلِي يأُوح و نكَُميب و

ةً أُخْرى وهآل اللَّه عونَ أنََّ مدلَتَشْه ُلَغَ أَ إنَِّكمنْ بإنَِّني  م و دواح إِله وقلُْ إنَِّما ه دري  قلُْ لا أَشْهب  ء
   2»مما تُشْركُِونَ
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خداوند، گواه «(و خودت پاسخ بده و) بگو: » بالاترين گواهى، گواهى كيست؟«بگو: 
(بهترين دليل آن اين است كه) اين قرآن بر من وحى شده، تا شما و  ميان من و شماست و

رسد، بيم دهم (و از مخالفت فرمان خدا بترسانم). آيا  تمام كسانى را كه اين قرآن به آنها مى
من هرگز چنين «بگو: » ديگرى با خداست؟! دهايدهيد كه معبو ستى شما گواهى مىراه ب

دهيد،  ار مىمعبود يگانه و من از آنچه براى او شريك قر اوست تنها«بگو: ». دهم گواهى نمى
  »بيزارم!

  و آيه كريمه: 
   3»و ما هو إلاَِّ ذكرٌْ للْعالَمينَ«

  نيست! بيدارى براى جهانيان ةدر حالى كه اين (قرآن) جز ماي
  

 قرآن مجيد كتاب زندگى

شِّرُ المْؤمْنينَ الَّذينَ يعملُونَ الصالحات أَنَّ لَهم هي أقَْوم و يب  إِنَّ هذاَ القُْرْآنَ يهدي للَّتي«
  4»أجَراً كَبيراً

كند و به مؤمنانى كه اعمال  هاست، هدايت مى اين قرآن، به راهى كه استوارترين راه(
  )د كه براى آنها پاداش بزرگى است.ده دهند، بشارت مى صالح انجام مى
از معارف متعالي اعتقادى و قوانين استوار اخلاقى  اي اسلام كه مجموعه دين محتواي

به سوى آيينى كه بهتر از هر انسان ها را و قرآن  استدر قرآن مجيد  لي ريشه اصليو عم
  .رهنمون مي شود نمايدين ديگر جهان بشريت را اداره ميآي

گى برنامه زند ارائه توان معنى كامل بودن قرآن مجيد درمي ،مل در چند مقدمهأبا ت
  بشر را دريافت.

  

  فه در زندگي انسانلّؤسه م
  هدف: -1

  روائى ندارد. ز هدفى جز سعادت و خوشبختى و كامانسان در زندگى خود هرگ
(خوشبختى و سعادت شكلى از زندگى است كه انسان آرزوى آن را داشته و شيفته آن 

  .)... ومانند آزادى و رفاه و وسعت معاش  ؛است



 

 

54  

  برنامه -2
هرگز بدون برنامه صورت  در طول زندگي، هاي انسانكه فعاليتبديهى است 

  ماند به خاطر وضوح آن است.ريزي پوشيده ميو اگر گاهي برنامه گيرد. نمي
مقررات و  يبايد از نوع ،هاى فردىهاى اجتماعى يك جامعه نيز مانند فعاليتفعاليت

ه وگرنه اجزاء جامعه ب ،كندپيروي  ،باشدآداب و رسوم كه مورد پذيرش اكثريت افراد مي
ترين فرصتى درهم ريخته و متلاشى خواهد و كوتاه زمانهرج و مرج در كمترين  ي واسطه

  شد. 
 درحكومت  ،مذهبى و متمدن باشد ي است كه اگر جامعهمختلف در اين تفاوت جوامع 

 ،اشدغيرمذهبى و متمدن ب اياحكام و دستورات مذهبي خواهد بود و اگر جامعه ، پيروآن
اي و اگر جامعه هاي موضوعه آن پيروى خواهد كرد از قانون ي آن جامعهها فعاليت

، استبداديآداب و رسومى را كه حكومت فردى و ،باشد غيرمتمدنغيرمذهبى و متوحش و 
گوناگون در  يا مراسمى را كه در اثر برخورد و كسر و انكسار عقايدكرده  وضع و تحميل

  هد كرد.خوا جامعه پيدا شده اجرا
  

  بهترين راه -3
نده اه و رسم زندگى آن است كه آفرينبهترين و پابرجاترين ر ،آخرين مقدمه اينكه
  .خيزدميو احساسات فرد يا جامعه بر نه آنچه از عواطف ،كندميانسان به سوى آن هدايت 

هر يك از اجزاء آفرينش در هستى خود هدفى دارد كه از روز نخست آفرينش خود به 
شود به ترين راهى كه به هدف منتهى ميترين و نزديكاز مناسب .ن در حركت استآسوى 

د كه متناسب با نو در درون و بيرون ساختمان خود تجهيزاتى دار در حركتندهدف خود  ويس
باشد. مسير آفرينش هر آفريده چه جاندار و مي انهاى گوناگونش و منشأ فعاليت هاهدف آن
  ت.گونه اسجان همينچه بي

كه نوع  وجودنداردكنند و هيچ دليلى را دنبال مي روشها همين  همه انواع آفريده
رسيدن  درگرو كه سعادت، وجوددارديعني هدف مشخصي  ؛دكن اازاين قاعده مستثن را انسان

  هدف وجود دارد.سوي راهى به  ،به آن است و متناسب با تجهيزات وجودى
  مي فرمايد:  قرآن كريم

»جو مَالَّتيفأَق اللَّه َطرْتنيفاً فينِ حلدل كخَلقِْ  هديلَ لها لا تَبلَيع فَطَرَ النَّاس كذل اللَّه
  5»الدينُ القَْيم و لكنَّ أكَْثَرَ النَّاسِ لايعلمَونَ
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پس روى خود را با گرايش تمام به حقّ، به سوى اين دين كن، با همان سرشتى كه (
ا بر آن سرشته است. آفرينش خدا تغييرپذير نيست. اين است همان دين پايدار، خدا مردم ر

  )دانند. ولى بيشتر مردم نمى
  

  گانههاي سهلفهؤبرآيند م
فوق و آيات ديگرى كه به همين مضمون است اين است كهراه واقعى  ي هآي آنچه از

دعوت مي كند. و وى به سوى آن  ي انسان در مسير زندگى همان است كه آفرينش ويژه
يك انسان   بكار بندد كه طبيعتمقرراتى را انسان بايد در زندگى فردى و اجتماعى خود 

ى كه به هوى و هوس آلوده و در يهاكند نه انسانفطرى (طبيعى) به سوى آنها هدايت مي
  اند. بسته اسير و دست  ،برابر عواطف و احساسات

گيرد صورت مي خدا تنها به دست  احكام تشريع .ي ديني منطبق بر فطرت است جامعه
 زيرا تنها مقررات و راندارد،تشريع قانون و وضع مقررات و تعيين وظيفه  شايستگيو جز او 

به  ؛خورد كه از راه آفرينش براى او تعيين شده باشدزندگى به درد انسان مي مسيرقوانينى در 
را  و آن كنندنجام دادن آن دعوت علل و عوامل بيرونى و درونى انسان را به اعبارت ديگر

  يعنى خدا آن را خواسته باشد. ،دنمايناقتضا 
  

  برنامه كامل
زندگى انسان را به اين  ي برنامه ي قرآن كريم شالوده ،گانههاي سه لفهؤبا رعايت اين م

  : كرده است ريزي نحو پي
  است. خداشناسىو اولين قدم  ه شدهاعتقاد به يگانگى خدا قرار دادبر اساس برنامه  -1
، نتيجه اي است كه از خداشناسي گرفته شده و به عنوان اصل قرارداده شناسىمعاد -2

  شده است.
زيرا پاداش اعمال ه شده است؛ پس از آن پيامبر شناسى از معاد شناسى نتيجه گرفت -3

  . گيردشكل واقعي به خود نمي ،قبلى از راه وحى و نبوت  نيك و بد بدون ابلاغ
اعتقاد به نبوت و اعتقاد به معاد را  ؛يعني اعتقاد به يگانگى خدا ؛اصل نامبرده سهقرآن 

  . ه استشمردبراصول دين اسلام از
 ي مناسب با اصول اصول اخلاق پسنديده و صفات حسنه مرحله بعد،پس از آن در 

ه ن نمودبين با ايمان بايد واجد آنها و متصف به آنها باشد بياگانه را كه يك انسان واقعسه
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حافظ سعادت حقيقى و زاينده و پرورش  ، و پس از آن قوانين عملى كه در حقيقت است
 اخلاق پسنديده و بالاتر از آن عامل رشد و ترقى اعتقادات حقه و اصول اوليه ي دهنده
  . كرده استسيس و بيان أت را باشند مي

كه سه بخش كلى است هاى اصلى اسلام  ريشه دربردارندةخلاصه اينكه قرآن مجيد 
  دهد: تشكيل مي زير ترتيببه را 

  اصول عقائد اسلامى -1
  اخلاق پسنديده -2
  احكام شرعيه و قوانين عملى -3

را بيان فرموده و تفاصيل و جزئيات آنها را به بيان پيغمبر  اين اصولقرآن كريم كليات 
همه  مورد قبول نيز به موجب حديث ثقلين كه واگذار نموده است و پيغمبر اكرم اكرم
گزين بيان خود قرار داده خود را قائم مقام و جاي  بيان اهل بيت است،اسلامى  هايهفرق

  6است.
  

  ي ديني جامعه
را ترسيم كرده است كه هر  اي خداوند متعال در قرآن مجيد، براي انسان جامعه

  گذارد.صحه مي، واقعي هاي غير مبتني بر انسانيت انديشمندي، بر برتري آن بر ديگر برنامه
 تدبيري اي كه از انحراف و بيمطلوب الهي است، به گونه ةتبيين درست جامع ،اما مهم
چرا كه ؛ همه به اين قانون خداوندي عمل كنند و عدالت سرلوحه كار قرار گيرد به دور بوده،

  تنظيم كرده است. ،از سر محبت و عشق به انسان ،آن را مدبري حكيم و آگاه ي برنامه
الْبغيِْ المْنْكَرِ والْفحَشاء وعنِ  و ينهْى  القُْربْىنَّ اللَّه يأمْرُ بِالعْدلِ و الإِْحسانِ و إيتاء ذيإِ«

  7»يعظُكمُ لَعلَّكُم تَذكََّرُونَ
دهد و از فحشا و منكر و  خداوند به عدل و احسان و بخشش به نزديكان فرمان مى(

  ).دهد، شايد متذكّر شويد اندرز مىخداوند به شما  .كند ستم، نهى مى
  

  از منظر قرآن كريم ي ديني جامعه
اما تعريف  ،دهد، بسيار جامع و زيباستي ديني ارايه مي تعريفي كه قرآن براي جامعه

ه كلياتي اشاره شده است و كامل آن را بايد در كل قرآن جستجو كرد، يعني در بعضي آيات ب
  است. شده تشريح جزييات و آثار آن پرداختهبه  ت ديگردر آيا
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  جامعه متشكل از سه عنصر است:
 .كنندمحيطي كه افراد در آن زندگي ميو  روابط بين افراد جامعه، افراد جامعه

بندي جوامع رديف با ديگر عناصر جامعه در تقسيمهم ،محيط ي مولفه شايد هر چند
يز ذكر نشود، اما مراد از محيط اعم از مكان و شايد حتي در تعريف اصطلاحي جامعه ن نباشد

زندگي و فضاي حاكم بر جامعه است. به بيان ديگر افراد جامعه، اجزاي اصلي جامعه هستند 
- آنها روابطي برقرار است كه به آن جامعه شكل مي ميانآورند و كه  جامعه را به وجود مي

در ويژگي هايي كه پس  فاوت است.مت ،دهد. و اين روابط بسته به محيط و اغراض و پيامدها
  :مي توان از آنها نام برد، عبارتند ازي ديني  تعريف جامعه

  دار باشند.افراد آن جامعه دين
 برگرفته از تعاليم ديني باشد. ،روابط بين افراد

  هاي كلي و مسير طي شده نيز ديني باشد. يعني غرض ،محيط زندگي افراد
  

  ي ديني مباني جامعه
هايي وجود دارد كه اصل و اساس  ، مباني و پايهي ديني  براي جامعه ن كريماز نظر قرآ

داشت.  را اي قرآني توان انتظار جامعه ها نمي يعني بدون آن ،دهد ي ديني را تشكيل مي جامعه
  :توان از قرآن كريم برداشت كرد عبارتند از مباني و اصولي را كه مي

  رايي و كمال جويي.گ محوري، قانونخردگرايي، تدبير، عدالت 
ها نيز به آن افزوده شود. اما سخن اين است كه بدون  ممكن است، مواردي غير از اين

  ي ديني قرآني شكل نخواهد گرفت. ها، جامعه اين
 

  خرد گرايي - 1
است تا با چراغ تابنده آن عطا فرموده  خرد گوهر نابي است كه خداوند منان به انسان

ه و مسير پرفراز و نشيب كمال را روشن و آسان بپيمايد. چرا گمراهي را كنار زد تاريكي هاي
  است.نهاد انسان ي الهي است كه در منادي حقيقت  كه عقل همان فرستاده

سنديت و اعتبار عقل از نظر اسلام و قرآن نياز به اثبات ندارد، مگر در محدوده درك و 
از ابتدا تاكنون عقل را  اختيارات كه در جاي خود موشكافي شده است. فقهاى اسلام نيز

- منابع چهارگانه فقه مي در زمرهرا  اند و آن داده و معتبر قرار مي تشخيص دانسته ملاك
  اند.  دانسته
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  فرمايد:  قرآن مجيد مى
  8»إِنَّ شَرَّ الدواب عنْد اللَّه الصم البْكمْ الَّذينَ لايعقلُونَ«
  ).نمي انديشندكر و لالى هستند كه  بدترين جنبندگان نزد خدا، افراد(

 قرآني انديشمندان ي واژه

اولوا «هاي گوناگون خود، از خردمندان به  شماري از سورهقرآن كريم در آيات بي
  است: آمده. در تفسير كهن فارسي چنين كندتعبيرمي» الالباب

، »لب«اند:  گفته خداوندان خرد. و ، و اين انديشه نكنند مگرو ما يذَّكَّرُ إِلَّا أُولُوا الأَْلْبابِ«
چيز صافى عقل باشد، از عقل خاص ٩»مغز او باشد. ،تر است، و لب  

  

  تدبير -2
 ،دارد. شايد همان معناي قرآني آن اي گستردهفارسي امروز معناي زبان واژه تدبير در 

در كارها و  ، دور انديشي، فرجام نگري، ريزبينيانديشيچاره امروزه در فارسي به كار مي رود.
  ؛ معاني مختلف تدبير، در زبان قرآن است.مانند آن

  
  تدبير كننده حقيقي

علَى الْعرشِْ يدبرُ   ستَّةِ أَيامٍ ثمُ استوَى  إِنَّ ربكُم اللَّه الَّذي خَلقََ السماوات و الأَْرض في«
هْإِذن دعنْ بنْ شَفيعٍ إلاَِّ مرَ ما مَأَفلاَ تَذكََّروُنَ الأْم وهدبفاَع كُمبر اللَّه كُم10»ذل  

ها و زمين را در شش هنگام آفريد. سپس بر پروردگار شما آن خدايى است كه آسمان(
كند. شفاعتگرى جز پس از اذن او نيست. اين  ] را تدبير مى عرش استيلا يافت. كار [آفرينش

  )گيريد؟ تيد. آيا پند نمىاست خدا، پروردگار شما، پس او را بپرس
  گويد:طبرسي در تفسير اين آيه چنين ميمرحوم 

كار خلقت را به جريان انداخت و بر نظام احسن آن را مرتب و مستحكم ساخت، «
تمام كار آفرينش است.  ،كند، و منظور از امر همچون مهندسى كه در استحكام بنا نظارت مى

و زمين، با همه وسعت و پهناورى آنها و استوارى بر ها در اول آيه، با بيان آفرينش آسمان
شود و سپس به منظور تأكيد بر  تصرفّ خود را متذكر مى ةعرش، عظمت و بزرگى حيط

كند بر اين كه هيچ چيز از  كند. اين جمله دلالت مى جمله يدبرُ الأْمَرَ را ذكر مى ،عظمت آن
  11»قضا و قدر او بيرون نيست. ي دايره
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  تعاون
تعاون  ن يكديگر،كردعني ياري يتعاون هاي تدبير است.  عاون از زيرمجموعهت

هاي اندك  هاي متفاوتي دارد، گاهي همكاري افراد است، گاهي كنار هم گذاردن سرمايه جنبه
. پس نبايد پنداشت كه ستو مانند اينهاعدم ايجاد مزاحمت براي ديگران است و گاهي 

روزه مطرح است، اختصاص به امور مالي يا جهت خاص چنانكه امنظر قرآن،  مورد تعاون
  تمام كارهاي خير دارد. ي وسيع به اندازه اي گسترهبلكه تعاون  دارد، ديگري

» و دلاَ القْلاَئ و يدلاَ الْه و رامْرَ الحلاَ الشَّه و رَ اللَّهلُّوا شَعائُنُوا لا تحا الَّذينَ آمهلاَ يا أَي
نُ لْبيت الحْرام يبتغَُونَ فَضلاًْ منْ ربهِم و رِضْواناً و إِذا حلَلْتُم فَاصطادوا و لا يجرمِنَّكُم شَنĤَآمينَ ا

لىَ و لا تعَاونُوا ع  قَومٍ أَنْ صدوكمُ عنِ المْسجِد الحْرامِ أَنْ تَعتَدوا و تعَاونُوا علىَ الْبِرِّ و التَّقْوى
  12»الإْثِْمِ و الْعدوانِ و اتَّقُوا اللَّه إِنَّ اللَّه شَديد الْعقابِ

نشان، و  ايد، حرمت شعاير خدا، و ماه حرام، و قربانى بى اى كسانى كه ايمان آورده(
الحرام را كه فضل و خشنودى پروردگار خود را بنددار، و راهيان بيت هاى گردنقرباني

توانيد] شكار كنيد، و البتّه نبايد  يد. و چون از احرام بيرون آمديد [مىطلبند، نگه دار مى
توزى گروهى كه شما را از مسجدالحرام باز داشتند، شما را به تعدى وادارد. و در  كينه

نيكوكارى و پرهيزگارى با يكديگر همكارى كنيد، و در گناه و تعدى دستيار هم نشويد، و از 
  )كيفر است. ختخدا پروا كنيد كه خدا س

  
  تدبيري جامع ،حكومت اسلامي

تأثير علل و عوامل گوناگون، هميشه به صورت  زندگي انسان به دلايل مختلف وتحت 
اين است كه انسان همواره به صورت اجتماعي  ه جاي ترديد نداردچاست. آن اجتماعي بوده 

شود و نه كمالات روحي  هاي مادي او تأمين مي نياز نه ،زندگي كرده و بدون زندگي اجتماعي
يابد. از اين رو زندگي اجتماعي براي انسان يك  تبلور مي كه بايد و شايد چنان و معنوي وي آن

  .نه انتخاب ،ضرورت است
  قرآن كريم مي فرمايد:

-وف و نهَوا عنِالَّذينَ إِنْ مكَّنَّاهم في الأَْرضِ أقَاموا الصلاةَ و آتَوا الزَّكاةَ و أمَرُوا بِالمْعرُ«

  13»المْنْكَرِ و للَّه عاقبةُ الأْمُورِ
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دارند، و  همان كسانى كه هرگاه در زمين به آنها قدرت بخشيديم، نماز را برپا مى(
  ).كنند، و پايان همه كارها از آن خداست دهند، و امر به معروف و نهى از منكر مى زكات مى

. راه انجام اين امور نيز، منحصر كارهايي انجام دهد حكومت بايد اينگونه باشد و چنين
هاي  درحكومت است. يعني بدون وجود يك حكومت منظم و مقتدر، اين برنامه و ديگر برنامه

و تدبير  قرآني، قابل پياده شدن نيست. براي رسيدن به اين اهداف بايد حكومتي تشكيل شود
  تشكيل حكومت اسلامي به مومنان واگذار شده است.

  

  عدالت محوري -3
ي ديني، اهميت دادن به عدالت در  ترين اهداف قرآن مجيد در جامعه يكي از مهم

قرآن در آيات متعددي بر اجراي عدالت تاكيد  ميان آحاد جامعه است. ودر ابعاد آن ي همه
ي هاي از نگرانيخواهد كه مردم .قرآن مي استعدالت در ميان مردم خواستار اجراي كند و مي

تبعيض و ناعدالتي و از زحمت و رنجِ فقر و محروميت نابرابر، رها شده و به امنيت و  همچون
  آسايش برسند.

 ،الْبغْيِالمْنْكَرِ والفْحَشاء وعنِ  و ينهْى  القُْربْىإِنَّ اللَّه يأمْرُ بِالْعدلِ و الإِْحسانِ و إيتاء ذي«
  14»رُونَيعظُكمُ لَعلَّكُم تَذكََّ

دهد و از فحشا و منكر و  خداوند به عدل و احسان و بخشش به نزديكان فرمان مى(
  )دهد، شايد متذكّر شويد! خداوند به شما اندرز مى .كند ستم، نهى مى

براساس اين آيه، اي همگاني است.  دستور مستقيم به عدالت و ابلاغ وظيفه آيه، اين
  شق اوست بايد پايبند به عدالت باشد.هركس پيرو آيين خدايي است و قرآن سرم

  

  قانون گرايي -4
ها و پيشرفت امور خود، نيازمند قانون نظم و اجراي برنامه برقراري براي اي هر جامعه

  .در پي خواهدداشتجامعه را  ي ها، ثبات و توسعه و مقرراتي است كه اجراي آن
و با عدالت بوده خردگرايي و تدبير  داراي ي ديني كه جامعه از شاخصه هاي اصلي

گرايي است. نظم اجتماعي و روابط انساني جامعه بشري، مي رود، تكيه بر قانون و قانونپيش
كه بستر آسايش، امنيت، رشد و بالندگي است، بر تعيين وظايف و حقوق، و رعايت آن استوار 

اعي و ي براي تحقق چنين نظم اجتمهايابزار گيانين، دولت و نهادهاي اجتماعي هماست. قو
بخش مهمي از رسالت پيامبران به مرزبندي وظايف و حقوق  ،رو ايناز  اند. روابط انساني
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و  قرآن بازمي گردد.وظايف بندگي و حريم عبوديت  تبييندر كنار كه گردد انساني برمي
چه در حوزه زندگي خصوصي و چه ، به دقت و روشني از اين وظايف و حقوق نيز بزرگان دين

  اند،. سخن گفته زندگي اجتماعي
تعيين خسارت خراش پوست و نيز چگونگي اداي دين اسلام در فروگذار نكردن 

قراردادها و تمامي احكام عملي اسلام، از اين دقت و شفافيت حكايت دارد. اين دقت و 
به جز پرداختن  ديده مي شود.آشكارا مربوط به عبادات و شعائر مذهبي نيز  ،روشني در قوانين

ها و شهروندان در برابر  برابري انسان ،وانين، انجام وظايف و رعايت حقوق و نيزبه تبيين ق
  .مورد تأكيد قرار گرفته استقانون، در سيره پيامبر و پيشوايان معصوم عليهم السلام 

  
  ناظر واقعي

خواسته است كه از همه  خدا ناظر بر قوانين و حسن اجراي آن، است كهخداوند متعال 
-ملزم به اجراي قانون مي ،و هر فرد با ايماني خود را در برابر ناظر حي نندبه قانون عمل ك

  .داند
تلكْ حدود اللَّه و منْ يطعِ اللَّه و رسولهَ يدخلهْ جنَّات تجَري منْ تحَتها الأْنَْهار خالدينَ «

ظيمالْع زالفَْو كذل 15»فيها و  
ست و هركس خدا و پيامبرش را اطاعت كند، (و قوانين او را اينها مرزهاى الهى ا(

كند كه همواره، آب از زير  هايى از بهشت وارد مىمحترم بشمرد،) خداوند وى را در باغ
  )مانند و اين، پيروزى بزرگى است! درختانش جارى است جاودانه در آن مى

  ذهن بپروراند.در تصور مخالفت با قانون را حتي  حق ندارد،  و هيچ مسلماني
  16»و منْ يعصِ اللَّه و رسولهَ و يتَعد حدوده يدخلهْ ناراً خالداً فيها و لهَ عذاب مهينٌ«
و آن كس كه نافرمانى خدا و پيامبرش را كند و از مرزهاى او تجاوز نمايد، او را در (

  )اى است. اى او مجازات خواركنندهكند كه جاودانه در آن خواهد ماند و بر آتشى وارد مى
  

  اجتماعي هاي پيمان
عليَكُم غَيرَ محلِّي   يا أيَها الَّذينَ آمنُوا أَوفُوا بِالْعقُود أُحلَّت لَكُم بهيمةُ الأْنَْعامِ إلاَِّ ما يتلْى«

ريدما ي كُمحي إِنَّ اللَّه ُرمح أنَْتُم و دي17»الص  
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چهارپايان (و جنين . ها (و قراردادها) وفا كنيد ايد! به پيمان انى كه ايمان آوردهاى كس(
شود (و استثنا خواهد شد). و به  آنها) براى شما حلال شده است مگر آنچه بر شما خوانده مى

  )كند. خداوند هر چه بخواهد (و مصلحت باشد) حكم مى .هنگام احرام، صيد را حلال نشمريد
 قرآن ، دستور داده است كه به عهد و پيمان وفادار باشيد.فراوان تاكيدبا قرآن كريم 

در را اند  بند به عهد خويشي، و كسانى كه پاسرزنش نمودهشديدترين بيان  اب شكنان راعهد 
  .مورد ستايش قرار داده استبسياري   آيات

 

  كمال جويي -5
  18»و نحَنُ لهَ عابِدونَصبغَةَ اللَّه و منْ أَحسنُ منَ اللَّه صبغةًَ «
  )نگارتر از خدا؟ و ما او را پرستندگانيم. اين است نگارگرى الهى و كيست خوش(

تنها رنگ خدايى را بپذيريد كه همان رنگ ايمان و . هاى غير خدايى را بشوئيدرنگ
و ما منحصرا  !كند، چه رنگى از رنگ خدايى بهتر است توحيد خالص است. سپس اضافه مى

- ههاى نژادى و قبيلهمه رنگكه دهد  ترتيب، قرآن فرمان مى بدينكنيم. و  ا پرستش مىاو ر
 را از ميان بردارند و همگى به رنگ الهى درآيند. فكنا  هاى تفرقهى و ساير رنگا

هاى خرافاتى و گويد: بهتر اين است كه به جاى رنگ ظاهر و رنگ قرآن مى
 يريد تا روح و جانتان از هر آلودگى پاك گردد.و خدايى را بپذ ي، رنگ حقيقفكنا تفرقه

يعنى رنگ وحدت  اگر مردم رنگ خدايى بپذيرند!! راستى چه تعبير زيبا و لطيفى است
و  رنگ بى رنگى و عدالت و مساوات و برادرى و برابرى.؛و عظمت و پاكى و پرهيزكارى

  .رنگ توحيد و اخلاص
اين  ،از ميان بردارند.در حقيقت را هاشها و كشمكنزاع ،توانند در پرتو آن مى آنگاه
  هاي غيرالهي است.رنگى و حذف همه رنگهمان بى

  
  كرامت انساني

»ليمح يغَن اللَّه و ها أَذىعتْبقَةٍ يدنْ صرٌ مرَةٌ خَيْغفم و رُوفعلٌ م19»قَو  
ى آنها)، از بخششى هاگفتار پسنديده (در برابر نيازمندان)، و عفو (و گذشت از خشونت(

  )نياز و بردبار است. كه آزارى به دنبال آن باشد، بهتر است و خداوند، بى
پوشى) را بر  خداوند متعال قول معروف و آمرزيدن و مغفرت (چشم ،در اين آيه شريفه

، و اين مقابله دلالت دارد بر است گوشه و كنايه داشته باشد ترجيح داده همراه با اى كه صدقه
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ئل را رد كنى با زبانى خوش رد خواهى سا مراد از قول معروف اين است كه وقتى مىاينكه 
 را برآورد. شكه خدا حاجت مثلا دعايش كن؛ كن

روشن  ،هاى اجتماعى اشخاص، و حيثيت مردمارزش حفظآيه فوق منطق اسلام را در 
رباب حاجت را با كوشند و ا هاى انسانى مى سازد و عمل آنهايى را كه در حفظ اين سرمايه مى

سازند، از  مند كرده، و هرگز اسرار آنها را فاش نمى هاى لازم بهره گفتار نيكو و احيانا راهنمايي
هزار گونه به افراد آبرومند  ،مختصر ينظرى كه در برابر كمك بخشش افراد خود خواه و كوته

  شمرد. شكنند، برتر و بالاتر مى زنند و شخصيت آنها را در هم مى مىزخم زبان 
  

  
  ايثار

سخن به جايي رسيده است كه فقط بايد انگشت  ،ي ديني در پايان مباحث جامعه
- گر هنري بود كه فقط خداوند متعال ارزش و پاداش آن را ميحيرت به دهان گرفت و نظاره

گنجد كه از خود گذشتن يعني چه؟ از چه نميدر فهم بشر عادي،  ،مدد حق تعالي بيداند، 
آيا  ؟و؟ ثروت؟ مقام؟ شهرت؟ راحتي؟ خانه؟ خانواده؟؟ و يا جان ! و يا همه چيزچيز خود؟ آبر

  چنين مردماني هم هستند؟ و چرا؟
  ؛آري هستند

»بادبِالْع ؤُفر اللَّه و اللَّه رْضاتم غاءتاب هشْري نفَْسنْ ينَ النَّاسِ مم 20»و  
به » ليلة المبيت«عليه السلام در بعضى از مردم (با ايمان و فداكار، همچون على (

اوند فروشند و خد جان خود را به خاطر خشنودى خدا مى هنگام خفتن در جايگاه پيغمبر 
  )نسبت به بندگان مهربان است.

  
  ي ديني آفات جامعه - 6

  

  معرفي غلط دين -الف
م و لا تعَتَدوا إِنَّ اللَّه لا يحب يا أَيها الَّذينَ آمنُوا لا تحُرِّموا طَيبات ما أَحلَّ اللَّه لَكُ«
   21»و كُلوُا مما رزقَكُم اللَّه حلالاً طَيباً و اتَّقُوا اللَّه الَّذي أنَْتُم بهِ مؤمْنُونَ» «المْعتَدينَ
] شما حلال  اى را كه خدا براى [استفاده ايد، چيزهاىِ پاكيزه اى كسانى كه ايمان آورده(

 دارد. ه، حرام مشماريد و از حد مگذريد، كه خدا از حد گذرندگان را دوست نمىكرد
و از آنچه خداوند روزىِ شما گردانيده، حلال و پاكيزه را بخوريد، و از آن خدايى كه 

  ) د.كنيبدو ايمان داريد پروا 



 

 

64  

 به آنها بايد در همان محدوده كه خداوند متعال دستوراتي داده است طبق اين آيات
  نه بيشتر و نه كمتر. افراط و تفريط از نظر خداوند متعال پذيرفته نيست. ،دكرعمل 

الْأَهلَّةِ قلُْ هي مواقيت للنَّاسِ و الحْج و لَيس الْبِرُّ بأَِنْ تأَْتُوا الْبيوت منْ يسئَلُونكَ عنِ«
  22»لْبيوت منْ أبَوابِها و اتَّقُوا اللَّه لعَلَّكمُ تفُْلحونَو أتُْوا ا  ظُهورِها و لكنَّ البِْرَّ منِ اتَّقى

نماهاست براى مردم و حج. و نيكى آن پرسند، بگو: آنها گاهميهاى نو ماهاز تو دربارة (
] آن كس است كه پرهيزگارى  ها از پشت آنها درآييد، و ليكن نيكى [نيكى نيست كه به خانه

  )از درهاى آنها درآييد و از خدا پروا كنيد، باشد كه رستگار شويد.ها  كند، و به خانه
ي اسلامي دور شود. حقايق ناب اسلام آن قدر روشن است كه  خرافات بايد از جامعه

  ماند. ها نميرويجايي براي خرافات و كج
 
  خود باختگي  -ب

  23»كُنْتمُ مؤمْنينَو لا تَهنُِوا و لا تحَزنَُوا و أنَْتُم الأَْعلَونَ إنِْ «
  )و سستى مكنيد و اندوهگين مباشيد كه شما برتريد، اگر مؤمن باشيد.(
پيروز در عرصه اجتماع هاى خدا در اجتماع اين است كه صاحبان ايمان يكى از سنتّ«

سست نشوند و فكر شكست خوردن و نوميدى به  اين گروه، پس لازم است كه خواهند شد.
چرا ها ناراحت نشوند، كند، و نيز بر ايشان واجب است كه از بعضى زيانآنان راه پيدا ن ذهن
  24»هاى كوچك را جبران خواهد كرد.زودى سود پيروزى زيانهبكه 

ها  اما بعضي ،ترين حقايق را در اختيار دارند با اين كه مسلمانان بهترين معارف و روشن
دهد كه در راه حقيقت  ن دستور ميدهند. قرآ آن را ندانسته و از خود سستي نشان مي زشرا

  سستي، شايسته مؤمنان نيست.استوار باشيد. 
  
  كثرت و كمي  -ج

الأَْلْبابِ قلُْ لا يستَويِ الْخَبيثُ و الطَّيب و لوَ أَعجبك كَثرَْةُ الخَْبيث فَاتَّقُوا اللَّه يا أُولي«
  25»لَعلَّكُم تفُْلحونَ

پس اى  ،ن نيستند هر چند فراوانى پليد تو را به شگفت آردبگو: پليد و پاك يكسا(
  )خردمندان، از خدا پروا كنيد، باشد كه رستگار شويد.

انصاب و ازلام و صيد كردن در  ،قمار، در آيات قبلي سخن از تحريم مشروبات الكلى
اهان گونه گناز آنجا كه بعضى از افراد ممكن است براى ارتكاب اين .حال احرام بوده است
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و به بهانه اينكه مثلا اكثريت مردم  ادها دستاويز قرار داى از محيط عمل اكثريت را در پاره
قمارند، و يا اينكه اكثريت مردم در فلان شرائط به به نوشند و يا آلوده  فلان شهر شراب مى

به دست  كنند، از انجام اين دستورها سر باز زنند و آنها را تحريم صيد و مانند آن اعتنا نمى
گونه افراد به كلى فراموشى بسپارند، براى اينكه اين بهانه در اين مورد و در تمام موارد از اين

 فرمايد: گرفته شود خداوند يك قاعده كلى و اساسى را در يك عبارت كوتاه بيان كرده، مى
بگو اى پيامبر! هيچگاه ناپاك و پاك يكسان نخواهد بود، اگر چه فزونى ناپاك و 

  را به شگفتى فرو برد!و ها ت ت آلودهكثر
بنابراين خبيث و طيب در آيه فوق به معنى هرگونه موجود ناپاك و پاك است اعم از 

 ، و ... .و ناپاك، افكار پاك و ناپاك است غذاهاى پاك
كنند، اگر  گاهى بعضى از مردم تحت تاثير تمايلات اكثريت قرار گرفته و تصور مى

درستى آن مطلب است،  سلامت وقطعى  ي ايل پيدا كرد، اين نشانهاكثريت به هر مطلبى تم
در  .اند كه چنين نيست و مواردى كه اكثريت اجتماعات گرفتار اشتباهات روشن شدهليدر حا

واقع آنچه براى شناسايى خوب از بد لازم است اكثريت كيفى است نه اكثريت كمى، يعنى 
 ،تر استهاى تواناتر و پاك تر و انديشهلاتر و عاليتر و واافكار قويآنچه مهم و لازم است، 
 نه كثرت نفرات طرفدار.

  

  صحيح ةقاعد
از دين حق ويژگي هاي آيه يك مثال كلى است، كه خداوند آن مثال را براى بيان 

و آن  .كار برده استه، و رفتار مردم نسبت به دين حق و دين باطل بميان اديان مختلف
است، و لو اينكه اهل حق و جمعيت آن كم و  در همه جامعتبر حقاين است كه  ،خصوصيت

در برابر خير و سعادت تسليم شد، هر چند بيشتر مردم  ديگر اينكه بايدمعدود باشند، 
جز بر عقل  خود،گردان باشند، زيرا حق در احكام  از آن گريزان و روىزورمندان  مخصوصا

و كارهايى كه جامعه را  سعادت اجتماعيسوى  سليم اعتماد ندارد، و عقل سليم مردم را جز به
، خواه هواپرستان كه هميشه اكثريت را دارا هستند كندنميبخشد راهنمايى  انتظام مى

خواستة دل خاطر هاى ب و ذرهاست پيرو آراء حقه  هستي هميشهبخواهند يا نخواهند، نظام 
 بود،واهاى اين و آن را ه پيرواگر حق  !آرى .كند واپرستان از نظم خود صرف نظر نمىه

  26شدند. ها و زمين فاسد مى آسمان
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  پي نوشت ها
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